
امام باقر)( از عبدا...بن عباس نقل می کندکه در 

اواخر حکومت امیرالمومنین)(یک شب به منزل 

حضرت در کوفه رفتم و از قنبر پرسیدم که چه خبر از 

امیرالمومنین)(؟ پاسخ داد که حضرت خوابیده 

است، گویا حضرت سخن ما را شنید، قنبر را صدا زد 

که با چه کسی سخن می گویی؟ او نیز پاسخ داد که ابن 

عباس است.فرمود: »بیا داخل منزل. من وارد شدم و 

دیدم حضرت در گوشه رخت خوابش متفکرانه نشسته 

است و آثار غصه و ناراحتی در سیمای مبارکش قابل 

مشاهده است. عرض کردم: »یا امیرالمومنین، امشب 

چه شده است که چنین ناراحت به نظر می رسید؟ 

فرمود: ای ابن عباس، چگونه چشم ها به خواب روند در 

حالی که دل مشغول است؛ دل مالک اعضا و جوارح 

است و هنگامی که مطلب مهمّی دل را مشغول 

سازدخواب نیز از چشم ها دور می گردد. آری من نیز از 

اولّ شب بیدارم و در این اندیشه ام که سرنوشت این 

امّت چه خواهد شد؟«

تصوّر کن...

یــک نکتــه ای کــه غالبــاً مــورد توجّــه نیســت ایــن اســت کــه آمریــکا الان 
در درونِ خــودش درگیــر مشــکلات بــزرگ اجتماعــی و اقتصــادی و مانند 
اینهــا اســت؛ البتّــه در زمینــه ی اقتصــادی یــک پیشــرفتهایی داشــته اند، 
ــت،  ــدّت اس ــرفتها کوتاه م ــن پیش ــد ای ــران میگوین ــا صاحب نظ منته
ادامــه دار نخواهــد بــود، لکــن مشــکلات مهــمّ اجتماعی شــان الان برقــرار 
اســت. وضــع دولتشــان هم وضع منســجمی نیســت؛ گزارشــی کــه وزارت 

داده،  آمریــکا  کشــاورزی 
آمریکایــی  میلیــون   ۴۱
دچار گرســنگی و نداشــتن 
امنیّــت غذائی انــد؛ ایــن 

ــکا ]اســت[.  وضــع آمری
ــک  ــی؛ ی ــع اجتماع ــه یِ وض در زمین
ــار  ــام »مرکــز آم ــه ن ــد ب مرکــزی دارن
ملـّـی حیاتــی آمریــکا« کــه ایــن مرکز 
ــا در  ــد ولادته ــل درص ــد چه میگوی
ــون  ــت. دو میلی ــروع اس ــکا نامش آمری
ــکا  ــی در آمری ــزار زندان ــت ه و دویس
وجــود دارد کــه در دنیــا بی نظیــر 
ــوادّ  ــرف م ــار مص ــن آم ــت؛ بالاتری اس

مخــدر در جهــان در آمریــکا اســت. 
ببینیــد! مشــکلات اجتماعــی اینهــا 
ــد. ۳۱ درصــد  اســت دیگــر؛ گرفتارن

جمعــی  تیراندازی هــای 
ــاق  ــکا اتفّ ــا در آمری در دنی
بنابر ایــن،  می افتــد؛ 
دشــمن را بعضی هــا خیلی 

بــزرگ و خطرنــاک نکننــد؛ دشــمن، دشــمنی اســت کــه گرفتــار اســت. 
در سیاســت مواجهــه ی بــا جمهــوری اســلامی هــم مــن بــه شــما عــرض 
بکنــم کــه قطعــاً آمریــکا شکســت خواهــد خــورد و بــه نفــع مــا تمــام 
ــد  ــدار میدهن ــد هش ــکا دارن ــی در آمری ــد. الان صاحب نظران ــد ش خواه
-اینهــا در مطبوعاتشــان درج میشــود- کــه ایــن فشــاری کــه شــما روی 
ایــران داریــد اعِمــال میکنیــد، بــه یــک جهــش اقتصــادی در ایــران منجر 
خواهــد شــد؛ ایــن را آنهــا دارنــد میگوینــد و واقعــش هــم همیــن اســت؛ 
آنهــا شکســت میخورنــد. رفتارشــان انفعالــی اســت؛ اســتحکام روزافــزون 
جمهــوری اســلامی بحمــدا... طــرف را میترســاند، از روی انفعــال دســت به 

یــک چنیــن کارهایــی میزننــد. بنابر ایــن، ایــن را بایــد توجّــه داشــت.

41میلیون گرسنه طبق گزارش وزارت کشاورزی آمریکا

40درصد ولادت ها در آمریکا نامشروع است

روشنای آینده

۱۳98/۰۲/۲۴
ــهید ابراهیم بهمنی  پایگاه ش
امــر بــه معــروف و نهــی از منکــر

در اقلیّت بودن، تنها بودن نیست
»چه بسا گروهی اندک

که بر بسیاران غلبه کردند...«

در دســتگاه ظلمــه درک ایــن بی پناهــی و اضطــرار 
آســان اســت. بنی اســرائیل زود از دســت فرعون هــا 
مضطــر و بــا تضرع شــان، منجــی را زودتــر از موعــد 

آوردند!
امّــا در دوره جانشــینان حضــرت، اضطــرار چگونه حاصل شــود؟! 
جامعــه کــه شــیعی اســت! حاکــم هــم مرجــع شــیعیان و نائــب 
ــه  ــتگاه ظلم ــل دس ــوان مث ــه می ت ــت! چگون ــان اس ــام زم ام

مضطــر شــد؟
پاسخ در نشانی:

http://mghanbarian.ir/doc/663/

ســیر و ارتقــاء معنــوی و رشــد از آنجــا آغــاز می گردد کــه امام 
خمینــی)( بــا کســب اعتقــادات تحقیقــی تمام تــلاش و 
همّــت والای خــود را بــه کار می گیــرد تــا در ســرزمین اعمال 
و رفتــار خــود هیــچ بــذری جــز رضایــت الله نباشــد و در رفــع عطش هــای 
جانــش بجــز از چشمه ســار معرفــت و حکمــت ســیراب نگــردد و اخلاص 
را ســرلوحه عمــل خــود قــرار داده و تــلاش خســتگی ناپذیــر بــرای زدودن 
هــر نــوع آثــار شــرک و خودخواهــی، وابســتگی های مذمــوم بــه مظاهــر 
نفــس و دنیــا را آغــاز می کنــد بــا آگاهــی بــه ایــن راز بــزرگ کــه تنهــا 
وادی امنــی کــه انســان از وسوســه های خناســان و شــر حیله گــران جــن 
و انــس و تهدیــد آنــان در امــان، و تنهــا ســرزمینی کــه تشــرف بــه بــارگاه 
ــود، اخــلاص اســت. و  ــر خواهــد ب ــود حقیقــی و جــاودان امکان پذی معب
همــه آنهایــی کــه طالب حقّنــد و در جســتجوی کمــال و شــیفته راه روح 

خــدا، بایــد قبــل از ســیر در 
مســائل دیگر امــام )( را 
در تجلــی گاه مخلصین پیدا 
ــت  ــه پیداس ــد. و ناگفت کنن
ــل ماجــرای  کــه شــرح کام
ســبکبالان و بلندپروازانــی 
همچــون امــام، از اندیشــه و 
فهــم گنــاه آلــود و از توصیف 
قلــم و بیــان افــراد کــم 
ظرفیــت و دور از قافلــه ای 

ســاخته نیســت.



خُمِینی، بتُْ شِکَنِ کبیـــرْ

»مضطر به امام« شدن شرط فرج است



آمریکا دارای 31درصد تیراندازی های جمعی در دنیا



روی ایــن نوشــتار تشــریح بــه حــدِّ توان ســیره ی حکومتــی حضرت 
امیــر)( در رابطــه مبــارزه بــا فســاد اســت. متــن به بیــان نمونه ها 
و مثال هایــی از حکومــت حضــرت امیــر)( اشــاره دارد؛ همچنین 
بــه بیــان شــاخص ها از کلام و ســیره حکومتــداری حضــرت امیــر پرداختــه و در 
نهایــت متــن را بــا صحبــت پیرامــون نقــش مــردم در ایــن مبــارزه بــه پایــان برده 
اســت. کوشــش شــده در ایــن متــن بــه حــوادث و اتفاق هــای ســپهر سیاســی 
کشــور نیــز گریزهایــی زده شــود تــا درک بهتــری از نقــش ایــن ســیره در زندگی 

حــال حاضــر خودمــان پیــدا بکنیم.
ــراس  ــه ه ــاز دارد، ک ــاده ای نی ــن و آم ــای موم ــا فســاد جوان ه ــارزه ب مب
نداشــته باشــند؛ تــا بتواننــد در چارچــوب اخــلاق و قانــون مطالبــه داشــته 
باشــند؛ آن مشــیِ امیرالمومنیــن)( را مطالبــه کننــد؛ چــرا کــه تــرازِ 

حکومــت داری علــی)( اســت.
حضــرت امیــر)( بعــد از ۲5ســال بــه حکومت رســید، بــرای درک بهتر 
جامعــه ی آن زمــان، ابــاذر نشــانه ی خوبــی اســت، کــه نشــان می دهــد که 
ظرفیــت مبــارزه بــا فســاد در جامعــه آن زمــان نیســت؛ وقتــی ابــاذر در 
جامعــه فریــاد می کنــد توســط حکومت تبعیــد می شــود؛ نهایتــاً در بیابانِ 
غربــت جــان میدهــد؛ ایــن ماجــرا را مقایســه می کنیم بــا اتفاقــات انقلابِ 
شــاگردِ راســتینِ علــی)(، یعنــی حضــرت امام خمینی)( به رشــد 
و بالندگــی و بــه معنــی واقعــی کلمــه بصیــرتِ ایــن انقــلاب و جریــان پی 
می بریــم. وقتــی در حــوادث انتخابــات 88 یــک نماینــده مجلــس خبرگان 
در یکــی از اســتان های جنوبــی حرفی در تقبیح جریــان انقلابــی زد، مردم 
آن اســتان بــدون در نظر گرفتن شــخصیت شــناخته شــده ی او، بــدون در 
نظــر گرفتــن وزنــه ی اعتبــاری او در آن اســتان، یــک جــوانِ دیگــری را در 
مقابــل آن نماینــده دنیــا دیــده راهــی مجلــس خبــرگان کردنــد؛ ایــن بــه 
معنــی تجربــه فعــال اســت؛ ایــن نشــانه ای اســت کــه ظرفیّــتِ مطالبه ی 

آرمان هــا تــا چــه حــدِّ بالایــی در مــردم وجــود دارد.
 وضــعِ خلیفــه ی ســوم یعنی عثمان در فســاد اقتصــادی از قبلی ها بســیار 
بدتــر بــود و در چنیــن جامعــه ای هنگامــی کــه مــردم جهــت بیعــت میل 
می کننــد بــه ســمت حضــرت امیــر)( ایشــان بیــان مــی دارد: »مــن 
وزیــر شــما باشــم بهتــر اســت تــا امیــر و رهبر شــما به شــمار آیــم« لیکن 
»مــردم بــه انــدازه ای بــرای بیعــت شــادی می کردند کــه مردم خردســالان 

را بــر روی دوش گرفتنــد تــا بتوانند شــاهد مراســم بیعت باشــند«

  فرد منحصر به فرد تاریخ
 حضــرت امیــر)( هنگامــی کــه بــه عنــوان رهبــر جامعــه 
شــناخته شــد در همان ســاعات نخســت خطبــه خوانــد؛ قدم 
اصلاحــیِ خــود را بــه مــردم بیــان مــی دارد از جملــه اینکــه، 
»هرچــه از بیت المــال بــه هــدر رفتــه اســت بــر می گردانــم« و ایــن اصــلا 

گام کوچکــی نبــود و شــما دیدیــد کــه چــه بــر ســر علــی)( آوردنــد.
فســاد زمانــی کــه شــبکه شــود، فســاد اگــر دســت بــه دســت هــم دهــد 
بزرگتریــن مــرد تاریــخ را هــم زمیــن می زنــد. نبایــد اجــازه داد کار به جایی 
برســد، دوره ای شــود کــه دیگــر علــی)( هــم نتوانــد آب را بــه جویبــار 
برگردانــد؛ یــک وقفــه ایجــاد کــرد؛ یــک ســیره ی رســول اللهــی را نشــان 
داد کــه مــا بتوانیــم بــه آن تأســی کنیــم، امــا جامعــه اصلاح نشــد، بعــد از 
 )(همــان جریــان فاســد ادامــه پیــدا کــرد، حســین بن علی )(علــی

بــه مذبــح رفــت؛ ایــن هشــدار اســت.

 شاخص
ــا فســاد پنجــه   ــد ب ــی می خواه ــه وقت ــیِّ مشــروع جامع ول

بنــدازد، می بایســت تئــوری درســت کنــد. تئــوریِ درســت، 
کنــد.  ابــلاغ  را   )(...رســول ا ســیره 
شــاخص، آن خط کشــی روشــنی اســت، کــه آدمی میــزان خواهد داشــت 
کــه تــا چــه انــدازه درســت اســت، بیــش از آن اندازه اســمش فســاد اســت 
و مبــارزه بــا آن واجــب می شــود؛ بــه عنــوان مثــال زمانــی کــه حضــرت 
امیــر)( خطــاب بــه مــردم کوفــه دائــم می فرمــود: »ای مــردم اگــر مــن 
از شــهر شــما بــا چیــزی بیشــتر از مرکــب ســواری و بــار و بنــه و غــلام 
خــود بیــرون رفتــم، نســبت به شــما خیانت کــرده ام« این شــاخص اســت 
حاکــم اگــر روزی کــه حاکمیــت اش تمام می شــود اندوخته هایش بیشــتر 

شــده باشــد، ایــن یعنــی خیانت؛ ایــن یعنی فســاد.
ــر  ــال ب ــدای متع ــد: »خ ــه۲۰۷ می فرمای ــری در خطب ــاخص دیگ  ش
پیشــوایانِ عــدل واجــب کــرده کــه خــود را در عِــدلِ ضعیــف قــرار دهنــد؛ 
تــا فقیــر بــه خاطــر فقرش بــه هیجــان نیاید« شــما مردم، پشــت ســر هر 
کســی کــه می خواهیــد نمــاز بخوانیــد، همیــن دســتورات ســاده ی دینــی 
را اگــر رعایــت کنیــم بــالا و پاییــن جامعــه تنظیــم می شــود؛ می بایســت 

ســختگیر بــود در ایــن امــور.
 دیگــر ایــن اســت کــه خود حضــرت امیــر)( الگوســت؛ حاکــم خودش 
الگوســت. می فرمایــد: »اگــر می خواســتم، می توانســتم از عســل مصفــا و 
مغــز گنــدم و بافته هــای ابریشــم بــرای خــود خــوراک و لباس تهیِّــه کنم، 
امّــا هیهــات کــه هــوی و هــوس بــر مــن چیــره شــود و حــرص و طمــع 
مــرا وادار کنــد تــا طعام هــای لذیــذ برگزینــم در حالــی کــه ممکــن اســت 
در ســرزمین حجــاز و یمــن کســی باشــد کــه حتی امید بــه دســت آوردن 

یــک قــرص نــان را هم نداشــته باشــد.«
 ایــن شــاخص اســت؛ بــا توجّــه بــه ایــن شــاخص، مگــر حاکــم می توانــد 

تعطیــلات عیــد بــرود قشــم و کشــور گرفتار ســیل باشــد
قــدم دیگــر اصلاحــی، شــروع از نزدیکان اســت؛ به مالک اشــتر می نویســد: 
»مالــک را نزدیــکان و خویشــاوندانی اســت کــه خــوی برتــری طلبــی و 

گــردن فــرازی دارنــد« یکــی از ویژگی هــای اصلــی مقــام معظــم رهبــری 
کــه خیلــی بــه آن توجّه کــرد و دیگران غفلت کردنــد و چوبــش را خوردند 
ایــن اســت کــه حضــرت آقــا ســر بچه هایــش هــم حسّــاس بــود، آنها ســر 
بچّه هاشــان حســاس نبودنــد. اینها چندشــاخص برای مبــارزه با فســادبود.

 انتقام
برخی هــا زمانــی کــه بــرای فســاد بــا آنهــا برخــورد می شــود 
انتقــام می گیرنــد؛ روزی خاطــرات جمهــوری اســلامی گفتــه 
خواهــد شــد و خواهیــد دیــد کــه برخی هــا ناراحــت هســتند 
کــه جلــوی چپاول شــان گرفتــه شــده. معمــولاً هــم از خــود رهبــری وارد 
شــده اســت مثــلاً زمانــی کــه رهبــر یــک حزبــی بــه خاطــر فســاد حکــم 
زنــدان می گیــرد، حــزب ایــن فــرد، کینــه بــر مــی دارد؛ دبیــر بعــدیِ ایــن 
حــزب ایــن چنیــن مصاحبــه کــرد کــه »حــزب مــا می توانــد ائتــلاف کند 
بــا احــزاب دیگــر که کســانی را در خبــرگان قــرار دهند که بتواننــد رهبری 
را عــوض کننــد متناســب بــا سیاســت هایی کــه صــلاح می دانیــم« ایــن 

چنیــن انتقــام می گیرنــد و گرفته انــد تــا بــه الان. کارشــکنی می کننــد.

 نحوه نظارت
در ســیره حکومتــی حضــرت امیــر)(  ســه نــوع نظــارت 
ــارت  ــکار؛ نظ ــمی و آش ــی( رس ــارت )بازرس ــود دارد؛ نظ وج
پنهــان نــه بــرای مردمــش بلکــه بــرای کارگزارانــش و نظارت 
مردمــی؛ در رابطــه بــا نظــارت رســمی، ما این بخــش را در شــکل حکومت 
ولایت فقیــه بــر اســاس قانون اساســی گذاشــته ایم بــر عهــده نهادهایــی؛ 
ــر عهــده  ایــن شــأن نظــارت )بازرســی( طبــق قانون اساســی، بخشــی ب
قوه قضائیــه اســت، بخشــی بــر عهــده مجلــس اســت، همچنیــن دیــوان 
محاســبات، ســازمان بازرســی کل کشــور، همــه ی اینهــا متولیــان نظــارت 
)بازرســی( رســمی و آشــکار هســتند. در رابطــه بــا نظارت پنهــان حضرت 
در نامــه5۳ بــه مالک اشــتر می نویســد: »چگونگی کارکــرد کارگــزاران خود 
را جویــا شــو. از یــاران راســت کردار و وفــادار میانشــان بگمــار، کــه بازرســیِ 
ناپیــدای تــو، بــه رعایــت امانــت و مــدارای بــا مــردم ناگزیرشــان می کنــد. 
پــس اگــر تنــی از ایشــان بــه خیانــت دســت یازیــد و گــزارش بازرســان از 
راه هــای گوناگــون چنیــن خبــری را تایید کــرد، بی نیــاز از گواهــیِ گواهان، 
بــه تنبیه اش دســت بگشــا و به میــزان کردار ناشایســت اش بازخواســت اش 
کــن.«؛ در رابطــه بــا نظــارت مردمــی در نظــام عــدل مــردم می بایســت 
کمــک کننــد. در نامــه ۱9 بــه فرمانــدار خــود می نویســد: »دهقانان شــهر 
تــو از رفتــار ســخت تــو شــکایت دارنــد.« گــزارش مردمــی ســهم قابــل 
توجّهــی از مشــارکت مــردم می باشــد. اســتفاده از بازوهــای نظارتــی قانون 

اساســی از جملــه حقــوق مــردم اســت.












